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 تئوري، علم و عاميگري اكونوميسم
 كارگري ناصر پايدار“ خلوص”سوسياليسم معوج خلقي و ديدگاه هاي  نقدي بر

 
شايد براي خيليها اين سوال طرح شود كه پرداختن به نظرات نـاصـر             .   بدوا يك توضيح را لازم ميدانم     

چپ ايران كه به گذشته دور پيوستـه          پايدار و رجعت به نقد مباني سوسياليسم خلقي و پوپوليسم در          
اند، چه ارزش مصرفي دارد؟ شايد سوال شود وزن اين نظرات در جنبش كارگري و در ميان رهبـران                   
عملي كارگران و دواير و محافل كمونيستي و ماركسيستي چه اندازه است كه نقد و بررسي آنـهـا را                     
ضروري ميسازد؟ شايد به حاشيه بودن كساني كه حامل چنين نظراتي هستند تاكيد شود و پرداختن             

شدن و مهم بودن آنها ارزيابي كنند، و يا شايد تصور شود كه چنيـن  “   مطرح” به آنها، را موجبي براي      
مواضعي بطور واقعي بار تئوريك چنداني ندارند، و يا اينكه گفته شود درست نيست چنيـن مسـائـل               

 .هاي ايران تبديل كرد ها و ماركسيست حاشيه اي را به مشغله بويژه نسل جوان كمونيست
 

 از ذخيره كمونيسم منصور حكمت
من براي جواب به چنين سوالات احتمالي به يك نقل قول از منصور حكمت در يكي از مهمتريـن و                     
جنجالي ترين بحثهاي او، يعني بحث حزب و قدرت سياسي كه در كنگره دوم حكـكـا طـرح شـد،                       

 :مراجعه ميكنم
يك نكته ديگر كه ظاهرا و گويا از تئوري به ما صادر شده اين است كه پـروسـه                    ”   

: قدرت گيري سياسي مثل پروسه كاشتن يك درخـت اسـت، بـه ايـن مـعـنـي                  
كمونيستها شروع مي كنند به كار در ميان طبقه كارگر، تبليغ، ترويج، سازماندهـي              

 iraj.farzad@gmail.com ايرج فرزاد
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 عناصـر و     0طبقه را به تدريج سازمان مي دهند      .   ميكنند و در طبقه نفوذ مي كنند      

 قدم به قدم اين قدرت و نفـوذ افـزايـش         0محافل درون طبقه كمونيست مي شوند     
 قدرت تظاهرات پيدا مي كنند و در        0 قدرت آكسيوني پيدا مي كنند     0پيدا مي كند  

طول اين پروسه رابطه حزب و طبقه چنان تحكيم مي شود كه حزب مـي تـوانـد           
اين تئـوري  .   طبقه كارگر را به قيام بكشد و انقلاب را سازمان دهد و قدرت را بگيرد           

 . چپ و تصور عمومي از كار كمونيستي است
اگر ايـن پـروسـه        :   اما من مي خواهم اينجا يك سئوال كفر آلود ديگر مطرح بكنم           

 سال طول بكشد، و ما شروع كنيم به سازماندهي در ميان كارگران مثلا              20بيش از   
 تـا    10بعد از   .    ساله هستند و اينها را سازماندهي كنيم       22 و   20كارگراني كه الان    

 سال يك عده از آنها بچه دار مي شوند، تعدادي مريض مي شوند و يك عده از                 15
در آخر مي بينيم كه بعد از اين سالها ما ظاهـرا            .   آنها از كار سياسي كنار مي كشند      

از يك طرف آدم ها را كمونيست مي كنيم و از طرف ديگر آنها باز نشـسـتـه مـي                      
مگر آموزش سوسياليستي ، كمونيسم     .   شوند و از كار سياسي كناره گيري مي كنند        

؟  ، سازمانيابي طبقه و رابطه حزب و طبقه، از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شـود                 
 ايران كار و فعاليت بكنيم و امـيـدوار   50 و   40كه ما مثلا بيائيم روي كارگران دهه        

  ايران به قدرت برسيم؟ 80 و 70باشيم با كارگران دهه 
 سال يك حزب كمونيستي در ميان كارگران كار كند و بعد از          50مي شود در طي     

  سال به قدرت برسد؟ 50
براي من به عنوان يك عابر بي گناه در جامعه چنين انتظاري ممكن نيـسـت، بـه                   
خاطر اينكه اين ميراث تشكيلاتي، اين تعهد ايدئولوژيكي، اين آگاهي طبقاتي و اين             

 مـا    . رابطه حزب و طبقه به همين سادگي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شـود               
 درصد نفوذ در ميان     20شما فعاليت مي كنيد و براي مثال        !   داريم اين را مي بينيم    

مگر چه قـدر    .   كارگران پيدا مي كنيد و اينها بعد از مدتي حوصله شان سر مي رود     
مي شود آمد و رفت؟ ما در زندگي سياسي خودمان باقي ميمانيم، در حالي كه آن                 

و ما اين را در تجربه زندگـي        .   كارگراني را كه با آنها كار و فعاليت كرده ايم، ميروند          
اين حزبي بود كه در اول ماه مه هاي سنندج دخـالـت       .   سياسي خودمان مي بينيم     

داشت، با محافل كارگري مختلف كه راديو گوش مي كردند، برنامه هاي حـزب و                 
راديو را توزيع و تكثير مي كردند، به خارج سفر مي كردند، مرتبط بـود والان از                    
خودمان ميپرسيم و ديگران از ما مي پرسند كه پس چه شد آن نـفـوذي كـه مـا            
داشتيم؟ جالب اين است كه ما آن نفوذ كارگري و ارتباطها را در دل و پـس از                 
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 پيدا كرديم، بافت و پايه كارگري داشتيم و الان 60 خرداد   30سركوب هاي خونين    
چه شدند؟  معلوم است، حوصله همه سر رفت، همه كه منتظر نمي شونـد               .   نداريم  

بعد از مدتي تصميم ديگري در زندگيـشـان   .  تا انقلاب بيايد و آنها را با خودش ببرد 
مي گيرند و كار ديگري مي كنند و يا اصلا مي گويند اين كار نتيجه و فـايـده اي                     

 . ندارد
محافل كارگري و فعال كارگري كه در آن دوره ها با ما بودند، الان ميشنويـم كـه                   

 .دارند كار ديگري ميكنند
نفـوذ  .   اين قدرت سياسي، اين قدرت حزبي از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي شود             

مثل يك صندوق پس انداز نيست كـه شـمـا        .   كارگري احزاب پس انداز نمي شود   
“ . آنقدر به ان پرداخت مي كنيد تا وقتيكه مبلغ قابل توجهي پس انداز داشته باشيد             

 ، خط تاكيدها    1401 و   1400 منصور حكمت، منتخب آثار يك جلدي، صفحات         –
 -از من است 

 

 در خلا نسل ها
و اكنون با اوضاع كنوني ايران روبروئيم، ميبينيم كه شرايط به يك دوره متحول ديگر نزديـك شـده                    
است، اما در همان حال هم ميبينيم كه نفوذ حزب و تاريخ مبارزه همه جانبه كمونيـسـم مـنـصـور                       

نشده اند، بلكه نوع وارونه اي از         “   پس انداز ” حكمت با پوپوليسم و مباني سوسياليسم خلقي نه تنها          
پوپوليسم و شيفتگي به انقلاب خلقي و اينكه ميتوان حتي به هر شلوغي تحت پرچم راست و قـوم                     

و طنز تلخ تاريخ اين اسـت        .   پيوست، در رهبري حككا موج ميزند     “   سوسياليسم بپاخيز ” پرستي براي   
پس ” كه به روشني ميتوان ديد كه نفوذ نقد كمونيسم منصور حكمت حتي در صفوف حزب بجامانده              

نشده اند، اين را هم با فاكتهائي كه حتي رهبري جديد  حككا به آنها هم افتخار ميكند و در                      “   انداز
ذوق زدگي ماجراي هخا، تحركات قومي در اهواز و كردستان و محو شدن در انقلاب علي العموم بـه                    

ديديم كه هيچ آثاري از نقد كمونيسم منصور حكمت به سوسياليسم خورده بورژوائـي  .   روشني ديديم 
و سوسياليسم خلقي در رهبري حككا، حداقل، ذخيره نشده است تا چه رسد به ايـنـكـه بـه درون                       

و ميبينيم انگار اتحاد مبارزان كمونيست كـنـگـره اولـي              .   صفوف اين حزب انتقال يافته شده باشند      
اين تـازه وصـف حـال          .     نداشته است و نقد كمونيسم به پراتيك پوپوليستي را هم ارائه نداده است            

 . جرياني است كه خود در تاريخ آن نقدها، و بخشا موضوع آن نقدها و پذيرش آنها بوده است
 و جريان كارگر كـارگـري     5همان سوسياليسم خلقي، عليرغم نقد خط       “   كارگري” عليرغم نقد وجوه    

كه لزوم مسلح شدن طبقه كارگر به يك حزب ماركسيستي و كمونيستي در جدال بـر سـرنـوشـت                   
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، زير عنوان كـارگـر       “ تئوري” جامعه را تماما نفي ميكرد و رهبران عملي كارگران و طبقه كارگر را از               

برحذر ميداشت، و عليرغم اينكه سالها جدال سـيـاسـي و              “   روشنفكران خارج از طبقه   ” پناهي نفوذ   
نظري و تئوريك با مباني سوسياليسم هاي غير كارگري، چنان گرايشاتي را به حاشيه راند، امـا بـاز             
ديديم كه حاصل آن دستاورد ها حتي در ذهن و خاطره و حافظه بخشي از كساني كه خـود بـراي                       

ماجراي دو خرداد و اپوزيسيون .   نشد“   پس انداز ” مدتي در نقد كمونيسم منصور حكمت سهيم بودند،         
دوخردادي اي كه پس از كنگره دوم حككا در حزب كمونيست كارگري سر در آورد، به وضوح نشـان                   
داد كه نفوذ سياسي تئوريك و معنوي كمونيسم منصور حكمت، و مباني تحليل ماركسـيـسـتـي در                  

 . منتقل نشد“ از نسلي به نسل ديگر”، “اسطوره بورژوازي ملي و مترقي”، و “دوجناح”رساله هاي 
براي جرياناتي كه تنشان كمتر به تن اين نقد خورد و يا شايد نسيمي از انتقاد كمونيسـم مـنـصـور                       
حكمت بگوششان خورده باشد، رجعت به مباني پوپوليسم و سوسياليسم خلقي حتي ممكـن اسـت،                 

ناصر پايدار با وجودي كه در دوره اي عضو حـزب            .   رجعت به اصل و بازگشائي نسخه اوليه تلقي شود        
 .   كمونيست ايران بود، يكي از نمونه هاي شاخص اين رجعت به مباني سوسياليسم خلقي است

 از كارگران به كارگران، مائوئيسم كارگري سخن ميگويد
 نشريـه   10درشماره  “   جنبش كارگري، كمونيسم و مساله تحزب     ”   :   ناصر پايدار در نوشته اي با عنوان      

به بحث تئوري ماركسيستي و رابطه آن با جنبش كارگري          “   سيماي سوسياليسم ” اينترنتي اش به نام     
حقيقت مساله اين است كه از ميان عبارت پردازيها و اصطلاحات من درآوردي و نقـل                .   پرداخته است 

قولهاي نا بجا و بي مورد از ماركس و انگلس بسيار مشكل است كه بتوان چهارچوب بحث اثباتي او را                  
اما با اينحال در لابلاي كلي عبارات و از جملات حاشيه اي او بر متن طولاني، ميتـوان                  .   تشخيص داد 

كل عبارات در اثبات اين نكته است كه طبقه كـارگـر            .   جملاتي را به عنوان بيان اثباتي نظر او درآورد        
در بطن مبارزات خود به تئوري رهائي خود، يعني كمونيسم ميرسد، كه جنبـش كـارگـري بـطـور                      

او در عين حال براي مدلل كردن اينكه مـاركـس در چـه                .   خودجوش جنبشي عليه كارمزدي است    
را نوشته است، در يك جمله بسـيـار     . . .   مكانيسمي كاپيتال و گروند ريسه و نقد فلسفه حقوق هگل و     

 :شاخص چنين نوشته است
همه كارگران يا حتي شمار چشمگيري از آنان با تفكر، درايت و بصيرت و ژرف                 ”   

نگري يا قدرت كندوكاو علمي و طبقاتي انساني چون ماركس در صحنه تاريخ ظاهر      
نمي شوند، اما ماركس يا كمونيستهاي ماركسي از درون همين فرايند وارد مصـاف              

مساله بسيار اساسي تر و تعيين كننده تر در همين رابطه خاص اين اسـت               .   ميشوند
كه ماركس و ماركس ها يا هزاران انديشمند ژرفكاو و دورانديش نماينده جـنـبـش                
كارگري مانند وي، حتي در يك لحظه واحد تاريخي، به صرف اعتبار وجود فكري و               
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اين انديشمندان، رهبران و راه حل پردازان،       .   آگاهانه انفرادي شان هيچ چيز نيستند     
اين انسانهاي تيز بين، دورانديش متعلق به طبقه كارگر صرفا در درون يك جنبـش        
عظيم اجتماعي، به اعتبار پذيرش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان تـوده                

آگاهي، انديشه، باورها و تحليلهايشان تنها و تنهـا         .   عظيم كارگران معنا پيدا ميكنند    
بر مبناي درجه پذيرش طبقاتي در جنبش جاري و حي و حاضر كـارگـران ارزش                  

 “.مادي و اجتماعي و نظري كسب مي نمايد
 
 :و
 
نظريه نفي خصلت كارمزدي كارگران و كاشفان ريشه آگاهي طبقاتي پرولتاريا در            ”   

سرزمين دانش و فرهنگ طبقات بالا، از ايداليسم بسيار حاد و كشنده اي در زمينه               
اينان آگاهي طبقاتي را عنصري جدا از پـراتـيـك           .   فهم مقوله آگاهي رنج مي كشند     

اجتماعي مبارزه طبقاتي تلقي ميكنند و آن را به مشتي ايده و اعـتـقـاد تـنـزل                      
در نهانگاه اين تصور، شرائط مادي استثمار پرولتاريا يا نوع نگاه جـنـبـش      .  ميدهند

طبقاتي توده هاي كارگر به راه خروج از چنبره موجوديت سرمايه داري نيست كـه          
بيان انديشوار آنها محتوا و قالب آموزشهاي ماركس را مي سازد، بالعكـس پـديـده                 
. اخير است كه به جنبش ضد سرمايه داري طبقه موضوعيت و حيات عطا ميـكـنـد                

آگاهي در اينجا وحدت ايده و واقعيت نيست بلكه ايده اي است درخـارج از مـدار                   
واقعيات كه به درون آن حلول مي كند تا پيچ و خم حيات و سرنوشت آنـرا رقـم                     

هيچ بي جهت نيست كه بانيان اين باورها در سخن از آموزشهاي ماركس بـر               ! ! !   بزند
آنان قادر به ! ! !   بعنوان علم يا علم مبارزه طبقاتي تاكيد مي ورزند       “   ماركسيسم” نقش  

نه علم مبارزه طبقاتي پرولـتـاريـا كـه           “   ماركسيسم” درك اين حقيقت نيستند كه      
هرگاه به مفهوم واقعي و پـراكسـيـس    “   ماركسيسم  ” . دقيقا خود مبارزه پرولتارياست 

آن نگاه شود جدا از پيكار طبقه كارگر عليه سرمايه داري و براي لغو كـار مـزدي                    
ماركسيسمي كه در خارج از اين قلمرو، حيات دارد بـطـور            .   اساسا موجوديتي ندارد  

آموزشهاي ماركس بيان انديشيده سرمايه داري و   .   قطع ماركسيسم پرولتاريا نيست   
“ ماركسيسـم ” به بيان ديگر    .   مبارزه طبقاتي پرولتاريا عليه موجوديت اين نظام است       

حلول روياروئي مادي پرولتاريا با موجوديت سرمايه داري و پروسه پـيـكـار مـادي                 
ماركسيسم فراينـد   .   پرولتاريا براي تغيير عينيت سرمايه داري در قالب انديشه است         
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آناتومي پرولتاريا از جامعه كاپيتاليستي، درك موقعيت خود در درون اين جامـعـه،              
كشف ريشه هاي هستي سرمايه در پروسه سقوط هستي خـود، تـدبـيـر جـنـگ                    
سرنوشت عليه موجوديت سرمايه داري و چاره گري طبقاتي براي پيـشـبـرد ايـن                 

آگاهي پرولتاريا مولود اندروني فرايند زندگي      .   جنگ تا محو كامل كار مزدوري است      
، مولودي كه در همين جا تنفس مي كند، از هميـن مـحـل        و پيكار طبقاتي اوست   

در همين محيط مي پرورد و مي بالد، مولودي كه خـروج وي از                .   تغذيه مي نمايد  
اين فرايند همسان خروج ماهي از آب و از آن بدتر و بسيار بدتر و بسيار هم بـدتـر                    

كارگر با خـوانـدن     .   سرقت و گروگان گيري آن توسط طبقه يا طبقات دشمن است   
مجموعه آثار ماركس با هر درجه از تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لـزومـا بـه                    

او فقط زمـانـي يـك         .   كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديل نمي شود          
كارگر آگاه و انديشمند است كه در پروسه مبارزه طبقاتي خويش عليـه سـرمـايـه                  

كارگر آگاه كارگري نـيـسـت كـه          .   داري از اين متون بصورت سلاح استمداد جويد       
 علامت تعجبها از     –”   . . .   تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد         

 .اصل متن و خط تاكيدها از من است
تئوري پرداز در درون جنـبـش      “   مقبوليت” اين تعريف از رابطه علم و طبقه و توده، از رابطه تئوري با              

از توده هـا    ” و “   از توده ها به توده ها ” تزهاي مائوئيستي   “   كارگري” اجتماعي از بنيان عاميانه و لعاب       
ماركس، يا هزاران انديشمند ژرفكاو جنبش كارگري،       :   نه تنها اين حكم عوامانه كه     .   او است “   بياموزيم

نيستند، ! !   هيچ چيز صرف اعتبار وجود فكري و آگاهانه انفرادي شان         ” به  ! !   در يك لحظه واحد تاريخي    
سوال اين است آيـا لـخ والسـا و          .   با علم بيگانه است، بلكه از لحاظ فاكت نيز بي پايه و مهمل است      

اسكارگيل به اعتبار پذيرش خويش و بر اساس جايگاه مقبول خويش در ميان توده عظيم كـارگـران،                  
 نماينده جنبـش كـارگـري بـه            ژرفكاو جزو آن هزاران  )   چه عبارت جادوئي  (   در لحظه تاريخي واحد   

حساب مي آيند يا نه؟ اگر آري، اولا آيا ناصر پايدار ميتواند رابطه اي بين ژرفكاوي كليسائي لخ والسا                   
“ كارگري” و سوسيال دمكراسي اسكارگيل برقرار كند و ثانيا ميتواند نشان دهد كه حزب ليبر و جناح     
“ ژرفـكـاو  ” آن به اعتبار جايگاه مقبول اسكارگيل در ميان كارگران اعتصابي معدن نماينده يك حزب               

جنبش كارگري است؟  ميتواند ادعا كند كه هم اسكارگيل و هم لخ والسا به عنوان دو نفري كـه در                      
آنان نيز بنابراين به انديشه هاي ماركسي نـزديـك           “   انديشه” داشتند  “   جايگاه مقبول ” ميان كارگران   

شد؟ ثالثا ناصر پايدار ميتواند بگويد چگونه ماركس به مدت بيست سال آزگار در پشت ميز كتابخانـه                  
به آن درجه از بصيـرت و        “   پذيرش طبقاتي در جنبش حي و حاضر كارگران       ” هاي لندن و در فقدان      

ژرفكاوي كه در كاپيتال ماديت يافته است، رسيد؟ و رابعا چگونه اين تناقض را حل كنيم كه تئـوري                   
اش در فقدان مقبوليت در جنبش حي و حاضـر          “   وجود فكري و آگاهانه انفرادي    ” و نظرات ماركس و     
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در آن لحظات واحد تاريخي، چنان برد علمي و عميق يافته است كه حتي در نظرسنجي هاي بي بي                   
و بزرگترين فيلسوف تاريخ برگزيده ميشود؟ و چرا اين تـئـوري هـاي                “   متفكر هزاره ” سي به عنوان    

نتيجه منطقي از توده ها به تـوده هـا يـا از                 !   نيستند“   هيچ چيز ” ماركس به اعتبار وجود فكري او       
كارگران به كارگران ميبايست اين باشد كه وجود فكري لخ والسا و اسكارگيل بـايـد خـيـلـي هـم                

 . بوده باشند“ چيزي”
تغييـر  “   كارگران به كارگران” سوسياليسم خلقي و ملي از توده ها به توده ها، كه به از “   علمي” اين تز  

گرايشي كه ميگويد كمونيسم و علم شرايط رهـائـي           .   فرم داده است،  اكنون پرچم يك گرايش است        
طبقه كارگر از دل جنبش خودبخودي كارگران، كه گويا ماهيتا جنبش ضدكارمزدي است، تـوسـط                 
خود كارگران تدوين ميشود و تئوري و فكر كمونيستي و حزب كمونيستي كارگران بنا شده بـر آن                    

اين خاستگاه كه اكونوميسم و دنـبـالـه روي از             .   جنبش كارگري است  “   بيرون” و از   “   از بالا ” تئوري،  
جنبش خود بخودي كارگران را به عنوان تئوري به خورد محافل خود ميدهـد، لاجـرم هـر حـزب                   

يعني هـمـان     (   روشنفكراني كه نه در جنبش حي و حاضر“     فكر” سياسي كمونيستي را كه بر اساس     
بلكه در مطالعه و تحقيق و غور در كتابخانه ها، و بدتر از آن به دور از شـرايـط كـار و                          )   اكونوميسم

جالب اين است كه اكـثـرتـدويـن          .   (   زندگي كارگران در ايران، تشكيل شده باشد، رد و نفي ميكنند          
كنندگان اين تزها خود سالهاست دور از جنبش كارگري ايران اند و اتفاقا منبع اصلي آنـان كـپـي                      

كاملا بيرون و متضاد با منافع كارگران در مكتب پسامدرنيسـتـي غـرب        “   روشنفكران” ناشيانه از آثار    
 ) است

 طبقه كارگر صنعتي يا رسته اصناف قرون وسطي؟
ناصر پايدار هرجا خواسته است به مشقات و درد و محنت كارگر اشاره كند، هرگاه خواسته است بـار               

و ايـن  .   او اشاره كرده است“   زن و بچه  ” كارگر و   :   فشار مالي و اقتصادي بر دوش او را برجسته كند، به          
 صفحه اي او حتي يك استثنا ندارد كه نتيجه بگيريم او اشتباه لپي كـرده                 38نمونه در تمامي مقاله     

تصوير چنين كارگري را فقط ميتوان در رسته اصناف قرون وسطي و در بطن سرمايه تـجـاري                  .   است
كارگري كه فقط مرد است، زن و بچه دارد، كارگر صـنـعـتـي تـولـيـد                    .   آن نظام توليدي بازشناخت   

ناصر پايدار دارد با ذهنيت اين نوع كارگر، كه در توليد كاپيتاليستي در حاشيه و               .   كاپيتاليستي نيست 
به عنوان جزئي از توليد سرمايه داري در كارگاههاي كوچك، يا اوسا كار است و يا شاگرد و وردسـت،         

از نوع ناصر پايدار راحت تر ميـتـوانـنـد           “   روشنفكران” با كارگران چنين كارگاههائي،     .   ديالوگ ميكند 
مناسبات خوش و بش محفلي برقرار كنند و آنان را از مشغله ها و پيچيدگيهاي محيط كار بزرگتر و                    
كارخانجاتي كه بعضا اكثريت كارگران را زنان تشكيل ميدهند، دور نگاه دارند و به خود و بدبـخـتـي                    

اين نوع مناسبات و روابط نميتواند، ذهنيت اوسا كـار          .   هايشان مشغول كنند  “   زن و بچه  ” هاي خود و    
كارگاهي و نگراني از شلوغي شهرهاي صنعتي و پيچيدگيهاي فكري و روحي و اجتماعي ناشي از آن             

 ...تئوری، علم و عاميگری
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روشنفكران و بي نيازي كارگر از آشنائي با تـئـوري           “   فكر” شايد يك دليل ترس از      .   را نمايندگي نكند  

آيـا ايـن     .   ارزش اضافه ماركس، سنگيني همين منتاليته و تصوير از كارگر در ذهن ناصر پايدار است              
 كه كارگر فعال كارخانه هاي بزرگ دربدر بـه دنـبـال               57با تجارب دوران انقلابي سالهاي      “   تئوري” 
ماركسيست ميگشت تا آنها را براي ترويج عقايد ماركسيستي به كارخانه خود بـبـيـرد،          “   روشنفكران” 

در تناقض نيست؟ و سوال اين است آيا تشابه اين نوع سوسياليسم شبه فئودالي  با از توده ها به توده               
 او، در باره عمل، تصادفي است؟  “ فلسفي”هاي مائو، و جزوه 

 جهان اسكولاستيك پوپوليسم نوين
اما اين رابطه عاميانه بين عينيت و ذهنيت از يك نقصان پايه اي تر كه اساسا ضد علمي است، رنـج                      

يك انرژي اتمي بسيار    “   خود جوش ” اتم و نورتون و پوزيترون ميليونها سال بود كه در حركت            .   ميبرد
از آن “   خارج” انديشمندي در “   فكر” قدرتمندي را در خود و حركت خود ذخيره كرده بودند، لازم بود       

طبقه كارگر از .   مدار حركت، قوانين و قانونمندي آن حركات را كشف كند تا به فرمول انيشتين برسد              
بدو تولد خود وارد حركت در مقابل سرمايه داران شده است كه در جـنـبـشـهـاي بـزرگـي چـون                          
چارتيستها و اعتصابات بزرگ در گوشه و كنار جهان تجلي يافته است، اما كسي مثل مـاركـس لازم                    
بود كه بيرون از بطن اين پيوند، بتواند به عنوان متفكر و انديشمند، قوانين جامعه كاپيتاليـسـتـي را       

جنبش كارگري در دهها سال مبارزه عملي و   .   كشف و برنامه و علم رهائي طبقه كارگر را تدوين كند 
ي نميتوانست وارد آن سطح از تحليل علمي و تجريد بيان و نقد مناسـبـات تـولـيـد           “ فرايند” در هر   

و .   به آن رسـيـد      . . .   كاپيتاليستي بشود كه ماركس در كاپيتال و گروند ريسه و نقد اقتصاد سياسي و             
جالب اين است كه تئوريسين از توده ها به تودها، صراحتا بر نياز كارگر آگاه به دستيابي به عـلـم و                       

 . دكترين رهائي طبقه كارگر، كمونيسم، خط بطلان كشيده است
واقعيت اين است كه جنبش خود بخودي كارگران، در ايران و در هر جاي جهان، پا را از حـيـطـه                    
مصاف با سرمايه داران بر سر كم و زياد كردن محدوده كار لازم و كار اضافي فراتـر نـمـيـگـذارد و                          
بنابراين در خود اساسا جنبشي عليه كار مزدي نيست، برعكس وجود اين كشمكـش نشـانـدهـنـده                    

جنبش مطالبات اقتصادي كـارگـران و        .   جاري بودن و پذيرش رابطه كار مزدي بين طرفين دعواست         
كارگران، هر اندازه راديكال و توده اي هم باشد، جنبشي در راستاي تحميل رفـرم   “   خودپوي” جنبش  

جنبش كارگري اگر به سطح سياسي و به عرصه تـعـيـيـن           .   به سرمايه داران و تقابل سرمايه با آنست       
تكليف در مورد سيادت سياسي بر جامعه نرسد، كه بدون برخورداري طبقه كارگر از يك حزب لنيني            
ناممكن است، به جنبشي كه اساس اين مناسبات استثمار كار مزدي را نشانه ميگيرد تبديل نميشود                

و “   ژرفـا ” با هيچ كلـمـه       .    كارگران جنبشي عليه كارمزدي نيست     حي و حاضر  و بنابراين  هر جنبش      
و تكفير تئوري و علم و قرباني كردن دكترين كمونيسم به پاي حركـت خـود                 “   لحظه واحد تاريخي  ” 

بـودن  “   هيـچ چـيـز     ” بخودي كارگران، نميتوان از هيچ جنبش توده ها و از هيچ جنبش كارگري به               
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 كـارگـر    ”  رسيد و نتيجه گرفت كه       به اعتبار خودشان  تئوريهاي ماركس آنهم با تاكيد بر تئوريهاي او         
اين دوستي بـا     ! !   “ آگاه كارگري نيست كه تئوري اضافه ارزش ماركس را خوب مي تواند توضيح دهد             

اين دفاع صريح و آشكار از يك تئوري و سياست بورژوائي در پـوشـش كـارگـر              طبقه كارگر نيست،  
و عجيب اين است كه ناصر پايـدار سـعـي            .   كمونيسم است “   علم” پناهي و ترساندن فعال كارگري از       

به صـرف اعـتـبـار        ”   اگر ماركس   .   دارد يك تناقض درخود را با اين ملقمه تئوريك خود درهم آميزد           
ماركسيسم نه علم مبارزه طبقاتي پرولتـاريـا        ”   هيچ نيست، و اگر     “   وجود فكري و آگاهانه انفرادي اش     
كارگر با خواندن مجموعه آثار ماركس با هـر درجـه از               ”   و اگر   “   كه دقيقا خود مبارزه پرولتارياست    

تعمق و فهم و كنجكاوي و پشتكار لزوما به كارگري آگاه با سر هشيار و بيدار طبقاتي تبديـل نـمـي              
، پس اين همه عبارت پردازي و مغلق گوئي در مورد ماركس و نقل قول آوردنهاي پراكـنـده و                     “ شود

نامربوط، ديگر چرا ضروري شده اند كه نتيجه گرفته شود كارگر آگاه كسي نيست كه به تـئـوري و                     
كه نشان داده شود اين را كسي ميگويد كه خوب ماركس را خـوانـده               !   علم ماركس نياز داشته باشد؟    

 است؟ 
تحرك و تغييرات جامعه ايران موجب شده است تا در آستانه يك تحول ديـگـر، پـرچـم چـنـيـن                         
سوسياليسمهائي، كه طبقه كارگر حزب كمونيستي خود را لازم ندارد، كه كارگر آگـاه كسـي جـز                     

، طبقه كارگر بـا    57در انقلاب .   تكفيركننده ماركسيسم و بي مبالات به علم نيست، دوباره بلند شوند  
يك دليل پـايـه اي نـفـوذ و             .   شوراها و كميته هاي كارخانه اش، حضور طبقاتي خود را اعلام كرد           

گسترش كمونيسم منصور حكمت، علاقه و ضرورت جوش خوردن مبارزات طبقه كارگـر بـه نـقـد                     
انقلاب ديگري در راه است و اين بار منشويكها و اكونوميستهاي ما، در            .   كمونيستي و ماركسيستي بود   

پرتو شكست پرچم سوسياليسم خلقي، نه تنها الفباي مبارزات وسيع و همه جانبه تعرض ماركسيسم               
و كمونيسم منصور حكمت را از حافظه تاريخ محو كرده اند، بلكه به اشكال وارونه و عامي و صراحـتـا          

، پوپوليسم يـك     57اگر در دوره بحران انقلابي سالهاي       .   بورژوائي سوسياليسم خلقي رجعت كرده اند     
توهم و سوسياليسم خلقي از معصوميت چپ و دنيائي از ابهام وتوهم و سـردرگـمـي چـپ ايـران                         
برخاست و نيات انقلابي را پشت يك دستگاه فكري سوسياليسم خورده بورژوائي بسيج كرد، در دوره                

تئوري بي نياز بودن    .   جديد بحران انقلابي ايران، پوپوليسم و سوسياليسم خلقي آشكارا بورژوائي است          
طبقه كارگر از حزب كمونيستي و نقد ماركسيستي، ديگر نه توهمات چپ شرق زده و اسلام زده، كه                  

جائـي كـه بـه        .   رسما تئوري دواير تعيين استرتژيهاي سياسي در مراكز دولتي بورژوازي غرب است           
هاي مخملي و نارنجي را سازمان ميدهند و مهندسي قوم سازيها           “ انقلاب” كمك دخالت مستقيم ناتو،     

، از هـمـان       57را در دستور گذاشته اند،  منتاليته تكرار فكاهي سوسياليسم خورده بورژوائي انقلاب           
 .   ابتدا صراحتا بورژوائي است

 ...تئوری، علم و عاميگری
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مساله بنابراين قائل بودن ناصر پايدار به نوع ديگري از تئوري و يا بد فهـمـي از تـئـوري مـوجـود                         
كمونيسم ماركس نيست، مشكل رد پايه اي تئوري و علم بطور عام و تئوري و دكترين ماركـس بـه                     

و با اين اكونوميسم جان سخت بقاياي سوسياليسم خلقي نميتوان جدل كرد، چـون        .   طور اخص است  
 . و تفحص و تحقيق نيست“ تفكر”قائل به تئوري و علم به اعتبار 

 فيلسوفان سلطه اختناق فكري
و اما يك دليل اين نظرات وارونه شده مائوئيستي در برخي محافل روشنفكري و كارگـر دوسـت در                     

و سو استفاده اپورتونيـسـتـي از         .   ايران، تماما مرهون اختناق و استبداد رژيم جمهوري اسلامي است         
ممنوع بودن جلسات بحث آزاد و بدون ترس از خطر زندان و شكنجه، بهره برداري از اخـتـنـاق و                        
استبدادي كه بر فضاي روشنفكري و مباحث علمي و آكادميك و ماركسيستي حاكم كرده اند، بـراي                 

اگر .  فروش تزهاي شبه مائوئيستي و دنباله روانه از سير خود بخودي حوادث، كشيدن عكس مار است 
اختناق اسلامي حاكم نبود، اگر كمونيست و ماركسيست ايراني ميتوانست آزادانه بازخواني كاپيتال و     
مرور كمونيسم منصور حكمت را در جلسات بحث و پلميكهاي علني انجام دهد، اگر دسترسي به آثار                 
ماركس و منصور حكمت بدون تعقيب و آزار و شكنجه متفكران و مبارزين كمونيست ميسر بود، اگـر                  
داير كردن محافل مطالعاتي در بين محافل كارگري به سد اختناق و شوراهاي اسلامي و كميته هـاي    
انضباطي و استنطاق و تفتيش عقايد انكيزيسيون بسيج دانشجوئي و حراست كارخانه برنمي خورد و                
سزاي اعدام و شكنجه در انتظار كمونيستها و ماركسيستها را در پي نداشت، پرونده تئوريهـاي سـرو                   
دم بريده و مهجور و تماما ضدعلمي سوسياليسم خلقي و اكونوميسم بدوي ايران سالها بود بسته شده           

بـدون  .   اين شبه تئوريها قدرت مصاف با ماركسيستهاي فكور و انقلابيون كمونيست را نـدارنـد                .   بود
اختناق رژيم و در شرايط علني بودن و آزاد بودن انواع تئوريهـاي پـايـان جـهـان وآكـادمـيـسـم                            
پسامدرنيستي زمينه فروش مباني ضد علمي و ضد ماركسيستي عروج دفرمه و دوباره سوسيالـيـسـم                 

 .  خلقي و خورده بورژوائي ايران، اين بار در شكل معوج، ممكن نبود
خوشبختانه نسلي از فعالين جوان جنبش كارگري و مبارزين فكور كمونيست، به ادبيـات مـنـصـور                    
حكمت و بيان دست اول كمونيسم ماركس دسترسي دارند كه پس زدن اين تحقير فكر و كنجكـاوي       

بايد فعالين كارگري را با مـبـانـي      .   علمي و گرايش كرنش به حركات خودبخودي را ساده كرده است   
كمونيسم منصور حكمت مسلح كرد و در برابر تحرك  بقاياي منشويسم و اكونوميسم كه تـحـولات                    
. سياسي جامعه ايران موجبي براي جست و خيز مجدد آن شده است، به تعرضي همه جانبه دست زد   

در دوره تحولات آتي ايران تعرض نقد كمونيستي و بديل تحزب كمونيستي جنبش طبـقـه كـارگـر                    
ميتواند پيروزي جنبش و مبارزات اعتراضي و انقلابي را تحت هدايت تئوري انقلابي تضمين و غـيـر                   

 . قابل بازپس گيري كند
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